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بودند، اختلافـات    بين تصوف و معتزله كه هر دو در قرن دوم هجري به وجود آمده  :چكيده
مـذهب شـافعي،   (اولين عامل تضاد آنها، پيوند صوفيه با مذاهب اهـل حـديث  . جدي وجود داشت

ناپذير معتزله بودند؛ بر همين  بود؛ زيرا اهل حديث مخالفان آشتي) ظاهريحنبلي، مالكي، ثوري و 
علاوه بر آن، اين دو مكتب بر سر . رسيد ناپذير به نظر مي اساس، رويارويي صوفيه و معتزله اجتناب

 ةترين آنها نفي كرامات پيشوايان تصوف به وسـيل  مسائل متعددي با يكديگر اختلاف داشتند؛ مهم
جبـر و اختيـار هـم بـين صـوفيه و معتزلـه        ةدر مورد صفات الهي، ديدار خداوند و مسئل .معتزله بود

اي از رشـد و شـكوفايي را در    در نهايت مكتب معتزله پـس از اينكـه دوره  . اختلاف وجود داشت
اي داشـتند، امـا نقـش     ها نقـش عمـده   در اين جريان اشعري. بويه تجربه كرد، از بين رفت آل ةدور

اين پژوهش بر آن است تا دلايل اختلاف صوفيه و معتزله و نقش صوفيه . توجه بود بلصوفيه نيز قا
  .را در زوال معتزله بررسي كند

  تصوف، معتزله، كرامت، صفات الهي، جبر، اختيار  :كليدي هاي واژه
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The relationship between the Sufism and Mu'tazilism 

Sasan Tahmasbi1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract: There were serious disagreements between the Sufism and Mu'tazilism, both 

of which came about in the second century AH., for the Sufism proximity to Ahl al- Hadith  

(the people of the hadith) thought, namely the Shafi'i, Hanbali, Maliki, Thauri and Zahirite 

sects. This is considered as the major issue of discrepancy among Sufists and Mu’tazilists. 

Since the people of the hadith were irreconcilable enemies of the Mu'tazilites so was the 

unavoidable clash between Sufists and Mu'tazilites thought. Moreover, these two doctrines 

had disagreements over several other issues; the most important of which was denying the 

spiritual theurgy of Sufi leaders by Mu'tazilites. In addition, there were some differences on 

the subjects like attributes of god, seeing god, determinism and free will. Having 

experienced a heyday in the Buyid period, the Mu'tazilsm finally exterminated. Although 

the Ash'aris played a chief role in this event, the Sufi’s part was also considerable. This 

paper studies on the reasons of disagreement between the Sufists and Mu'tazilites and the 

role of Sufism in declining the Mu'tazilism. 

Key Words: Sufism, Mu'tazilsm, theurgy, attributes of god, determinism, free will.  
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 مقدمه

شكل گرفـت و  ) ق210م (از استادش حسن بصري) ق181 م(بن عطاء معتزله با جدايي واصل ةفرق
از ايـن  ) ق218- 198(حمايـت مـأمون  . تا پايان قرن دوم به يك فرقه مهم و تأثيرگذار تبديل شد

را راه بـراي  ) ق247- 232(ها تا دوره متوكـل  خلق قرآن و تداوم اين حمايت ةفرقه در مورد مسئل
ل حـديث، بـه   هاي متوكل و اه ـ گرا به سبب مخالفت عقل ةشكوفايي آن هموار كرد، اما اين فرق

بن  هاي صاحب فشار قرار داشتند تا اينكه بار ديگر در سايه حمايت مدت بيش از يك قرن تحت 
در . توانستند موقعيـت خـود را بازيابنـد   ) ق414م (و تحت رهبري قاضي عبدالجبار) ق385م(عباد

بـار  هاي مخـالف،   بويه، به علت ضعف و مشكلات سياسي اين دولت و رشد جريان پايان دوره آل
و فقط در منطقه خوارزم از ابتداي قرن ششم تا قرن  1ديگر معتزله در سراشيب زوال قرار گرفتند

.هشتم به حيات خود ادامه دادند
2

 

تصوف نيز به عنوان يك مكتب، در قرن دوم و همزمان با معتزله شـكل گرفـت و درسـت    
از همان زمان بـه عنـوان    و 3مانند مكتب اعتزال، در زمان مأمون به رشد و شكوفايي دست يافت

اولين رويايي اين دو مكتب، در جريـان  . رقيب و مخالف معتزله، در كنار اهل حديث قرار گرفت
محنه روي داد و پس از آن با رشد و گسترش اين دو مكتب، اختلافات آنها نيز گسترده شد و بـه  

  .رقابت و جدالي منجر شد كه در پايان، معتزله مغلوب شدند

گيري آن دو در قرن دوم  روابط دو مكتب تأثيرگذار تصوف و معتزله را از شكل اين پژوهش،
اصلي پژوهش،  ةمسئل. تا براندازي آخرين بقاياي معتزله در قرن هشتم، مورد بررسي قرار داده است
دربـاره ايـن موضـوع    . بررسي عوامل اختلاف صوفيه و معتزله و تأثير آن بر زوال معتزلـه اسـت  

هـاي مـرتبط بـا معتزلـه،      مستقل و كامل انجام نشده است و فقـط در پـژوهش  تاكنون پژوهشي 
گسترش تصوف به عنوان يكي از دلايل اصلي زوال آن مكتب معرفي شده است؛ به عنوان نمونـه،  

تـن معتزلـه    ةابراهيم باوفاي دليوند غلب تصوف بر دستگاه سياسي خوارزم را يكي از دلايل از بين رف
.خوارزم دانسته است

4
  

________________________________________________________________  

فصـلنامه  ، »تجديد حيـات فكـري، فرهنگـي معتزلـه در قـرن چهـارم      «، )1383(حسين مفتخري و علي فتح قبادپور  1

 .20، سال پنجم، شتخصصي تاريخ اسلام

، پژوهشنامه تـاريخي ، »)ق490- 628(مكتب اعتزال خوارزم در روزگار خوارزمشاهيان«، )1390(ابراهيم باوفاي دليوند  2
 .10انساني دانشگاه اصفهان، سال سوم، شدانشكده ادبيات و علوم 

 .60- 39اميركبير، صص: تهران ارزش ميراث صوفيه،، )2536(كوب عبدالحسين زرين  3

 .41باوفاي دليوند، همان، ص  4



 1395 بهار، 28شمارة تم، شسال ه، مطالعات تاريخ اسلام  94

 

 معتزله از نگاه صوفيه

هـاي مـذهبي خـودداري     بعضي از پيشوايان و بزرگان صوفيه از ورود بـه اختلافـات و درگيـري   
نقل شـده اسـت   ) ق309م(از منصور حلاج. كردند و بعضي از آنان حتي مذهب خاصي نداشتند مي

.اش هرگز مذهبي اختيار نكرد كه در طول زندگي
كه در مرو شـاهد  ) ق181م(بن مبارك عبداالله 1

يـش   منازعات اهل حديث و اهل رأي بود، از دخالت در اين منازعات خودداري مي كرد و با در پ
طرفي كامل، با دو فرقه رابطه برقرار و سعي كرد بين آنها آشتي به وجـود آورد؛   گرفتن سياست بي

.به همين دليل به او لقب رضي الفريقين داده شد
2

  

تعدادي از آنها در منازعات . مبارك تبعيت نكردند همه بزرگان صوفيه از رويكرد حلاّج و ابن
) ق434م (مستملي بخـاري . مذهبي وارد شدند و بيش از همه در مقابل معتزله موضعگيري كردند

و در جمله ببايد دانستن كه مذهب معتزليان موافق است بـا   ...«: نويسد در مذمت معتزله چنين مي
پرستان و مغان و در همـه معـاملات بـا جهـودان      مذهب كفار و مذهب دهريان و فلاسفه و بت

.»...ها با نصاري؛ و منكرند كتاب خدا را و سنت پيامبر را اند و در بيشتر قول راست
3

  

بـيه كـرده و مـي   ) ق331م (ابوبكر واسطي : گويـد  از پيشوايان تصوف، معتزله را به فرعون تش

كرده آشكارا گفت أنا ربكم الاعلي و معتزله پنهان دعوي خدايي كردنـد و   فرعون دعوي خدايي«
.»گفتند ما هرچه خواهيم توانيم كرد

4
  

با وجود اينكه فقير و نيازمند بود، اما حاضر نشد هفتاد هزار درهـم  ) ق243م(حارث محاسبي
دليل اين كار گفـت   در بيان. ميراثي را كه از پدرش به جاي مانده بود بپذيرد، چون او معتزلي بود

»مسلمان نبايد از كافر ميراث ببرد«: از پيامبر نقل شده است
5

هاي زيـادي   اين عارف بزرگ كتاب. 
.در رد معتزله نوشت

6
  

در مورد صفات ضروري براي كساني كه قصد دارند ) ق645م(الدين رازي معروف به دايه نجم
كه بر اعتقاد اهل سنت و جماعت باشد و بايد  ...«: نويسد وارد جرگه اهل تصوف شوند، چنين مي

________________________________________________________________  

  .612، ص2اساطير، چ: تصحيح رينولد آلن نيكلسون، تهران الاولياء، تذکرة، )1383(شيخ فريدالدين عطار نيشابوري  1

 .259همان، ص  2

: ، تهـران 1، تصـحيح محمـد روشـن، ج   شرح التعـرف لمـذهب التصـوف   ، )1363(ابوابراهيم اسماعيل مستملي بخاري  3

 .309اساطير، ص

 .18، ص 3علمي و فرهنگي، چ: الزمان فروزانفر، تهران ، تصحيح بديع)1367(ترجمه رساله قشيريه  4

 .34همان، ص  5

 .345اساطير، ص: ترجمة محمدرضا تجدد، تهران الفهرست،، )1381(نديم محمدبن اسحاق ابن  6
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.»...ها دور بود و بر مذهب ائمه سلف رود و از تشبيه و تعطيل و رفض و اعتزال مبرا بود از بدعت
1

  

نخستين دليل، پيوند تصوف . ها و معتزله، دو دليل اصلي داشت اين خصومت و اختلافات صوفي
ها و معتزله و عدم پذيرش مباني فكري  يبا مذاهب اهل حديث و دليل دوم، اختلافات فكري صوف

  .تصوف از طرف معتزله بود

 پيوند تصوف با مذاهب اهل حديث

اهـل سـنت قـرار     ةها در زمـر  مغول و پيش از اينكه تصوف به تشيع نزديك شود، صوفي ةتا دور
ها را در صنف ششم  در بيان هشت صنف اهل سنت، صوفي) ق429م (عبدالقاهر بغدادي. گرفتند مي

.دهد اهل سنت قرار مي
2

  

منور  ابن. ها بيش از همه به مذهب شافعي گرايش داشتند در ميان مذاهب اهل حديث، صوفي
كه او هم شافعي بـود،  ) ق440م (ابوسعيد ابوالخير ةمذهب و مؤلف زندگينام به عنوان يك شافعي

اند، مـذهب او را   بوده) ق204م (تمام مشايخ و اصحاب طريقت كه بعد از شافعي: مدعي است كه
.كردند، پيرو ساير مذاهب سلف بودند برگزيدند و فقط كساني كه پيش از او زندگي مي

3
  

اشت، ولـي پـس از اينكـه بـا يكـي از      ها ند گفته شده است شافعي ابتدا رابطه خوبي با صوفي
.نزديكي با آنها برقرار كرد ةصوفيه به نام سليم راعي آشنا شد، رابط

شده اسـت كـه ده    از او نقل  4
.سال با صوفيه همنشين بود

 297م (، جنيد بغدادي)ق187م (در ميان بزرگان صوفيه، فضيل عياض 5
و بسياري ديگر از آنهـا شـافعي    8)ق606م (روزبهان بقلي 7،)ق369م (ابوسهل صعلوكي 6)ق298يا 

كرد و از او نقـل شـده اسـت كـه      الملك از تصوف حمايت مي بودند؛ به همين دليل خواجه نظام
.هرچه دارد از بركت ابوسعيد ابوالخير است: گفت

9
  

________________________________________________________________  

 .258، ص7علمي و فرهنگي، چ: به اهتمام محمدامين رياحي، تهران مرصاد العباد،، )1377(الدين ابوبكر رازي نجم  1

 .228، ص6اساطير، چ: ترجمة محمدجواد مشكور، تهران الفرق بين الفرق،، )1388(ابومنصور عبدالقاهر بغدادي  2

تصـحيح محمدرضـا شـفيعي كـدكني،      اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابـي سـعيد،  ، )1366(بن منور ميهنيمحمد  3
 .20آگاه، ص: تهران

 .177، ص2سروش، چ: تصحيح محمود عابدي، تهران كشف المحجوب،، )1384(بن عثمان هجويري ابوالحسن علي  4

 .185، ص2توس، چ: تصحيح محمد سرور مولائي، تهران طبقات الصوفيه،، )تا بي(خواجه عبداالله انصاري هروي  5

 .61كوب، همان، ص زرين  6

 .310، 51پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص: ، تهران7ج الايرانيون و الادب العربي،، )1379(قيس قيس آل  7

 .24روزبهان، ص: تهران ،)بقلي شيرازي(شيخ روزبهان بقلي، )1363(غلامعلي آريا   8

 .90منور ميهني، همان، ص ابن  9
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كردنـد،   منور، تعداد صوفياني كه از ساير مذاهب اهل حـديث پيـروي مـي    رغم ادعاي ابن علي
بـا  ) ق241م (حنبـل   ابـن . هاي حنبلي بيش از ديگران بود و در اين ميان، تعداد صوفيتوجه بود  قابل

، سـري  )ق290م (ابوحمزه صـوفي  1،)ق245م (تعدادي از پيشوايان صوفي از جمله ابوتراب نخشبي
يـن    ) ق277م (و اباسعيد خراز) ق227م (، بشر حافي)ق256يا  251م (سقطي ديـدار كـرد و همنش

.شد
را ) ق201يا  200م (پيشوايان تصوف احترام زيادي قائل بود و معروف كرخي حنبل براي ابن 2

.دانست الدعوه مي مستجاب
3

  

تـرين آنهـا عبـدالقادر     اند؛ مهـم  مذهب معرفي كرده منابع تعدادي از پيشوايان تصوف را حنبلي
اـري  4،)ق561م (گيلاني اـب آملـي    5،)ق481م (خواجه عبداالله انص اـس قص  ـ6)ق400م (ابوالعب وبكر ، ب

يـخ ابوعبـداالله طـاقي     8ابـوالمظفر ترمـذي   7،)ق368م (بن احمدبن حنبل  قطيعي شاگرد عبداالله و ش
.بودند) ق416م (سجستاني

9
  

بـن   ذوالنون مصري شاگرد مالك. كردند بعضي از پيشوايان صوفي از مذهب مالكي پيروي مي
.كرد انس بود و از مذهب او پيروي مي

هـم  ) ق434م (و ابوذر هـروي  11)ق334م (ابوبكر شبلي 10
.مالكي بودند

پيـروي كردنـد؛   ) ق161م (تعدادي از پيشوايان صـوفيه، از مـذهب سـفيان ثـوري     12
.پيشواي ملامتيه بود) ق271م (ترين آنها حمدون قصار معروف

بـن خبيـق انطـاكي هـم      عبـداالله  13
________________________________________________________________  

: ، ريـاض 2بن سليمان العثيمـين، ج  تحقيق عبدالرحمن طبقات الحنابله،، )1999(يعلي الحسين محمدبن ابي قاضي ابي  1

 .183ص

 .78؛ هجويري، همان، ص 562 - 561و  236 - 234همان، صص   2

 .478همان، ص  3

 مطبعـة السـنة  جـا،   ، تحقيـق محمـد حامـد الفقـي، بـي     ذيـل طبقـات حنابلـه   ، )1952(بن رجب ابوالفرج عبدالرحمن  4

 .301- 290المحمديه، ص

 .حنبل نوشت در مورد ابن مناقب الامام احمد؛ خواجه عبداالله انصاري كتابي به نام 50- 51همان، ص  5

 .372انصاري هروي، همان، ص  6

 .464همان، ص  7

 .530همان، ص  8

انتشـارات  : پـور، تهـران   تصحيح محمد توحيـدي  حضرات القدس،نفحات الانس من ، )1366(جاميمولانا عبدالرحمن   9
 .337، ص2سعدي، چ

 .149انصاري هروي، همان، ص  10

الازهـر للنشـر و التـأليف، ص     جماعة: تحقيق نورالدين شريبه، قاهره طبقات الصوفيه،، )1953(عبدالرحمن سلمي ابي  11
 .71؛ ترجمه رساله قشيريه، ص337- 338

: تحقيق محمدكاظم محمودي، تهـران  المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيشابور،، )1384(عبدالغافر فارسيابوالحسن   12

 .321ميراث مكتوب، ص

 .191هجويري، همان، ص  13
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.مذهب ثوري داشت
پيـروي  ) ق303م (از مذهب داود ظاهري) ق303م (بن احمد ابومحمد رويم 1

.كرد مي
2

  

دهد كه صوفيه به تمام فرق اهل حديث تمايل داشتند و بـرخلاف آنچـه    اين شواهد نشان مي
منور نوشته است، حتي پس از گسترش مذهب شافعي، باز هم تعدادي از پيشوايان تصـوف بـه    ابن

  .مذاهب ديگر اهل حديث گرايش داشتند

بل مذهب اهل حديث، مـذهب اهـل رأي   در مورد ارتباط صوفيه و مذهب حنفي كه در مقا
. كردنـد  كننـد صـوفيه از مـذهب حنفـي دوري مـي      شود، مؤلفان كتب صوفيه ادعا مي شناخته مي

البته اين مسئله را نبايد : دارد كه اند، اذعان مي منور با تأكيد بر آنكه مشايخ صوفيه همگي شافعي ابن
.نقصاني براي مذهب حنفي دانست

مـذهب نبودنـد    يك از عرفا حنفـي  هيچ او براي اثبات اينكه 3
مـذهب بـود،    حنفـي ) ق261يا  234م (شود بايزيد بسطامي برخلاف آنچه كه گفته مي: نويسد مي
.و بـر مـذهب ايشـان بـود     )ع(گونه نيست؛ چون او مريد امام جعفـر صـادق   اين

ترتيـب   او بـدين  4
ت، اما مشايخ صوفي تمايلي رغم اينكه براي مذهب حنفي احترام قائل اس خواهد نشان دهد علي مي

  .اند به اين مذهب نداشته

دهد كه تصوف به طور كامل با مذهب حنفي در تضاد نبود؛ زيرا تعـدادي از   شواهد نشان مي
 م(شـاگرد ابوحنيفـه  ) ق162م (داودبن نصـر طـائي  . مذهب بودند بزرگان و متقدمان صوفيه حنفي

.و همنشين ابوحنيفه بودبن مبارك مروزي نيز شاگرد  و عبداالله 5بود) ق150
علاوه بر آن، منـابع   6

 ابـوبكر  7ترين آنها ابوعبـداالله ترمـذي،   مذهب هم اشاره دارند؛ كه مهم حنفي ةبه تعداد زيادي از صوفي
.حنفي بودند) ق469م (و ابوالحسن هجويري) ق380م (كلابادي

8
  

________________________________________________________________  

 .66جامي، همان، ص  1

 .207؛ هجويري، همان، ص56ترجمه رساله قشيريه، ص؛ 180سلمي، همان، ص  2

 .21منور ميهني، همان، ص ابن  3

كه سلسـله  ) ق743م (الدين بسطامي به احتمال خيلي زياد بايزيد بسطامي، حنفي بود، چون شيخ قوام؛ 20همان، ص  4

مقصد الاقبال، مقصد الاقبـال  ، )1351(الدين عبداالله واعظ سيداصيل(رسيد، مذهب حنفي داشت خرقه او به بايزيد مي

 ).45ياد فرهنگ ايران، صبن: ، به كوشش مايل هروي، تهرانالسلطانيه و مراصد الامال خاقانيه

ترجمـه   ؛165دارالعلـم، ص  : تصحيح و مراجعه فضيله الشيخ خليل الميس، بيروت طبقات الفقها،اسحاق شيرازي،  ابي  5

 .184 ص رساله قشيريه،

 .147هجويري، همان، ص  6

 .216همان، ص   7

 .339،398قيس، همان، ص آل  8
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صوفيه تمايلي به مذهب دليل اينكه مؤلفان كتب صوفيه بر اين نكته تأكيد داشتند كه پيشوايان 
گرفتند و اين مذهب، بـيش از هـر    حنفي نداشتند اين بود كه فقهاي حنفي از كلام معتزلي بهره مي

تـند   مذهب ديگر، با كلام معتزلي پيوند داشت؛ بنابراين مؤلفان صوفي با طرح اين مباحث قصد داش
البتـه  . فيه جذابيتي نداشتاثبات كنند كه مذهب حنفي به سبب ارتباط با كلام معتزلي، براي صو

مسلمّ است فضاي ضدمعتزلي كه وجود داشت و شكاكيتي كه صوفيه نسبت به مـذهب حنفـي و   
ها با معتزله داشتند، بر رويكردهاي مذهبي صوفيه تأثير زيادي داشتند و قاعدتاً صوفيه  ارتباط حنفي

به مذاهب اهل حديث  كردند از اين اتهامات دوري و حتي مذهب حنفي را ترك كنند و سعي مي
  .مانند مذهب شافعي روي آورند

و مذهب حنفـي اختيـار كـرده بـود،      1كه با ابوحنيفه مصاحبت داشت) ق174م (شفيق بلخي
.شد» ي پاكيزهتصاحب حديث و سن«بعدها تغيير مذهب داد و 

هـم  ) ق295م (ابوجعفر ترمـذي  2
.مذهب حنفي را ترك كرد و پيرو مذهب شافعي شد

3
  

 ري و عقيدتي صوفيه و معتزلهاختلافات فك

كرد، اين بود كـه اهـل تصـوف بـراي كشـف       آنچه اين دو مكتب را به طور كامل از هم جدا مي
تـدلال؛ كـه معتزلـه آن را يگانـه راه      حقيقت بيشتر، بر ذوق و اشراق اعتماد داشتند تا بر عقل و اس

.دانستند وصول به حقيقت مي
ناپـذير را   بنابراين معتزله و صوفيه دو مسير كاملاً جداگانه و آشتي 4

يـه ديـده نمـي     طي مي شـود و   كردند، اما با وجود اين، در منابع صوفيه حساسيتي نسبت به ايـن قض
  .هاي ديگري داشت اختلافات آنها با معتزله جنبه

تـند،   ترين مسئله مهم تـلاف داش ئـل  اي كه صوفيه و معتزله در مورد آن اخ . كرامـات بـود   ةمس

بـت   كرامات براي صوفيه اهميت زيادي داشت و پيشوايان صوفيه به سبب كراماتي كه به آنها نس
كردنـد   صوفيه هميشه سعي مـي . شد، در ميان مردم شأن و اعتبار زيادي كسب كرده بودند داده مي

مـورد   وجود كرامات را براي پيشوايان خود اثبات كنند و به همين دليـل حكايـات متعـددي در   
________________________________________________________________  

ترجمة محمدبن محمد حسـيني بلخـي، تصـحيح عبـدالحي      بلخ، فضائل، )1350(المله واعظ بلخي الاسلام صفي شيخ  1

 .131بنياد فرهنگ ايران، ص: حبيبي، تهران

 .194- 193انصاري هروي، همان، ص  2

 .193اسحاق شيرازي، همان، ص ابي  3

 .9كوب، همان، ص زرين  4
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  .اند كرامات آنها ذكر و بر وجود كرامات براي مشايخ صوفيه تأكيد كرده

معجزه حق انبياء است كـه  «: ضياءالدين نخشبي از عرفاي قرن هشتم، در اين مورد نوشته است
ايشان را علم كامل باشد و هم عمل و كرامت حق اولياء باشد كه ايشان را نيز علم و عمـل كامـل   

.»بود
.نيز سخن مشابهي نقل شده است) ق283م (عبداالله تستري بن از سهل 1

و ) ق434م (هجـويري  2
فصلي از كتاب خود را به اثبات كرامات پيشوايان صوفيه اختصاص ) ق378م (ابونصر سراج طوسي

.اند داده
3

  

مقصـود از ايـن   «: اثبات كرامات صوفيه، چنين نوشته اسـت  ةجامي پس از بحث مفصل دربار
احوال اين  ةيل در اثبات كرامت اولياء آن است كه تا هر سليم القلبي كه مشاهدهمه مبالغه و تطو

اقوال ايشان نكرده است به سخنان پست و حكايات نادرست اصـحاب جهالـت و   ةطايفه و مطالع
اند و نفي كرامات اولياء، بلكه انكـار معجـزات انبيـاء     ارباب ضلالت كه در اين زمان ظاهر شده

.»...د و دين خود بر باد ندهد كنند فريفته نشو مي
4

  

پيروان مذاهب اهل حديث، باورهـا و ادعاهـاي صـوفيه در مـورد كرامـات خـود را تأييـد        
نـت و      . كردند مي تـم اصـول و باورهـاي اهـل س عبدالقاهر بغدادي به عنوان يك شافعي، ركن هش

لـت بـر صـدق    داند و معتقد است كرامات اوليا كه دلا جماعت را، در مورد معجزه و كرامت مي
.دعوت انبيا است ةكنند كند، جايز است؛ همانگونه كه معجزات، تصديق احوال آنها مي

5
  

.برخلاف اهل حديث، معتزله منكر كرامات صوفيه بودنـد 
تـهم شـده     6 انـد كـه    آنهـا حتـي م

 ـ  . كردند معجزات انبيا را انكار مي يكـي از فـرق   (هذليـه  ةبغدادي، انكار معجـزات از طـرف فرق
رسوايي ششـم او آن  «: هاي اين فرقه برشمرده و در اين مورد نوشته است يكي از رسواييرا ) معتزله

است كه گويد آنچه مانند آيات و معجزات پيغمبران و ديگر مغيبـات، از حـواس آدمـي بيـرون     
كم بيست تن بر آن گواهي دهند و يك يا چند تن از آنان از  است ثابت نميشود مگر اينكه دست

________________________________________________________________  

 .19كتابفروشي زوار، ص: تصحيح غلامعلي آريا، تهران سلك السلوك،، )1369(ضياءالدين نخشبي  1

 .211السلمي، همان، ص   2

: تصـحيح رينولـد آلـن نيكلسـون، تهـران      اللمع في التصوف،، )1382(؛ ابونصر سراج طوسي 327هجويري، همان، ص  3

 .361- 349اساطير، ص

 .26جامي، همان، ص  4

 .249بغدادي، همان، ص  5

تصـحيح عبـاس    مقـالات الانـام،   معرفةالعوام في  تبصرة، )1383(حسني رازيضي ؛ سيدمرت322هجويري، همان، ص  6

 .122اساطير، ص: اقبال، تهران
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.»...اهل بهشت باشند
1

  

هـا و معتزلـه    پيشـواي حنفـي  ) ق431م (انكار كرامت صوفيه، قاضي ابوالعلاء صاعدبن محمد
اگرچه بر شيخ  ...«: منور در اين مورد نوشته است ابن. نيشابور را در مقابل ابوسعيد ابوالخير قرار داد

نـد و   هيچ انكار نمي يـس و   كرد به ظاهر، اما چون اصحاب رأي، كرامات اوليا را منكـر باش او رئ
.»شد مقدم ايشان بود انكار او بر كرامت اوليا زيادت بود و از باطنش بيرون نمي

2
  

كردنـد؛ زيـرا    معتزله، با انكار كرامات مشايخ صوفيه، شرايط دشواري را براي آنها ايجـاد مـي  
يـن دليـل نيـز رويـارويي صـوفيه و معتزلـه         اساس مقبوليت آنها بر كرامتشان استوار بود و بـه هم

  .رسيد ناپذير به نظر مي جتنابا

تـلاف       ةعلاوه بر مسئل كرامات، صوفيه و معتزله در مورد مسائل ديگـر هـم بـا يكـديگر اخ
يكي از اين مسائل، اعتقاد معتزله به خلق قرآن بود كه يكي از اصول اساسي باورهاي آنها را . داشتند

  .داد و در زمان مأمون، جريان محنه را به وجود آورد تشكيل مي

.در مقابل معتزله، اجماع صوفيه بر اين بود كه قرآن كلام خداست و مخلـوق نيسـت  
تـملي  3  مس

 اجماع است اين طايفه را كه قرآن كلام خـداي اسـت بحقيقـت و ايـن    «: نويسد بخاري در اين مورد مي

 وبنزديك ما قرآن كلام خداي است ازلـي قـديم   . اي است مختلف ميان ما و معتزله لعنهم االله مسئله
فـت فعـل اسـت و خـداي را     ...صفت اوست، هرگز نبود كه نامتكلم بود  و باز نزديك معتزله كلام ص

.»... متكلم بدان معني گويند كه خالق كلام است يا فاعل كلام و اين سخني ركيك است
4

  

حنبل در مقابل معتزله مقاومت كرد و حاضر نشد بـه خلـق قـرآن     در جريان محنه، وقتي ابن
مـدتي را بـا   ) ق245م (شـود ذوالنـون مصـري    گفته مي. وفيه نيز با او همراهي كردنداقرار كند، ص

.حنبل در زندان سپري كرد ابن
هم خواسته شـده بـود در ايـن جريـان بـا      ) ق227م (از بشر حافي 5

بـيه    حنبل همراهي كند؛ او در اين زمينه اقدامي انجام نداد و گوشه ابن نشيني اختيار كرد، اما بـا تش
.حنبل به پيامبران، مقاومت او را ستود ابن

6
  

________________________________________________________________  

 .84بغدادي، همان، ص  1

 .102منور ميهني، همان، ص ابن  2

 .303اساطير، ص: ، ترجمه محمدجواد شريعت، تهرانكتاب تعرف، )1371(ابوبكر محمد كلابادي  3

 .345 - 344صمستملي بخاري، همان،   4

 .154انصاري هروي، همان، ص  5

 .192همان، ص  6
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وشته بغدادي، معتزله به ن. صوفيه و معتزله در مورد صفات الهي نيز با يكديگر اختلاف داشتند
يـچ صـفت ازلـي ماننـد علـم، قـدرت،        تمام صفات الهي را نفي مي كردند و معتقد بودند خداوند ه
.حيات، سمع و بصر ندارد

مستملي بخاري در انتقاد از باورهـاي معتزلـه در مـورد صـفات الهـي       1
د و حيـات نـه؛   حي بگوين. ديگر قول معتزليان است خذلهم االله كه صفات را منكرند«: نويسد مي

.»...عالم بگويند، اما علم نه؛ قادر بگويند، لكن قدرت نه
2

  

برخلاف اين اظهارات، معتزله منكر صـفات نبودنـد، بلكـه صـفات الهـي را جزئـي از ذات       
آنها معتقد بودند خداوند ذاتاً دانا، توانا و زنده اسـت و دانـايي، توانـايي، علـم،     . دانستند خداوند مي

بزرگي، بزرگواري، سربلندي، ابديت و زندگي، براي او صفتي جداگانه و زائـد بـر   بينايي، شنوايي، 
.ذات او نيست

3
  

) ق395م (باورهاي صوفيه در مورد صفات خداوند، با اعتقادات معتزله در تضاد بود، كلابـادي 

اجماع است مر اهل معرفت را و اهل سنت و جماعت را كه خداي «: نويسد در اين مورد چنين مي
ل را صفات است به حقيقت كه وي بدان صفات موصوف است چون علم و قدرت و قوت عزوج

يـت و كـلام      .»و عز و حلم و حكمت و كبريا و جبـروت و قـدوم و حيـات و ارادت و مش
در  4

نيز خداوند موجودي قديم، حكيم قادر، عليم قاصد، رحيم احد، باقي صـمد،   رساله قشيريه ةترجم
دت، سميع به سمع، بصير به بصر، متكلم به كلام، حي به حيات، باقي به قادر به قدرت، مريد به ارا

.توصيف شده است ...بقا و 
5

 

 صوفيه معتقـد بودنـد  . در مورد ديدار خداوند هم بين صوفيه و معتزله اختلاف عقيده وجود داشت

اـ معتزلـه   6مؤمنان قادرند خداوند را در آخرت به چشم سر ببينند، چون ديدار خداوند كرامت است،  ام

.بينيم هايمان مي شود، بيشتر آنها بر اين باور بودند كه خدا را با دل معتقد بودند خدا ديده نمي
7

  

________________________________________________________________  

 .73بغدادي، همان، ص  1

 .308مستملي بخاري، همان، ص  2

الدين صدر تركه اصـفهاني، تصـحيح سيدمحمدرضـا     ترجمة افضل الملل و النحل،، )1335(ابوالفتح محمد شهرستاني  3

 .86 - 85اشعري، همان، ص ؛34، ص2، چ]نا بي: [جلالي نائيني، تهران

 .298كلابادي، همان، ص  4

 .22صترجمه رساله قشيريه،   5

 .307 - 306كلابادي، همان، ص  6

: ترجمة محسـن مؤيـدي، تهـران    مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين،، )1362(بن اسماعيل اشعري ابوالحسن علي  7

 .82اميركبير، ص
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تـلاف وجـود داشـت     از ميـان متقـدمان   . در مورد جبر و اختيار هم بين صوفيه و معتزلـه اخ
اختيار انسـان  معتقد به جبر و اضطرار در كارهاي انسان بود و ) ق128م (بن صفويان  جبريه، جهم
هيچ كس را جز خدا قدرت و توانايي بـر كـار و كـردي نيسـت و     «: او ةبه گفت. كرد را انكار مي

.»نسبت دادن كارها بر بندگان و آفريدگار از روي مجاز است
. ناميدنـد  پيروان او را جهميه مـي  1

  .گرفتند آنها اراده انسان را به كلي ناديده مي

قدر يا اختيار را مطرح كـرد، پيـروان او بـه قدريـه معـروف       در مقابل او، معبد جهني نظريه
.شدند

يـن دليـل معتزلـه را قدريـه نيـز        2 معتزله نظريه قدريه را أخذ كردند و بسط دادند؛ بـه هم
.گفتند مي

بغدادي، معتزله معتقدند مردم در كار خود آزادند و خداونـد در كـار آنهـا و     ةبه نوشت 3
.اند ؛ به همين سبب به آنها لقب قدريه دادهديگر جانوران هيچ دخالتي ندارد

4
  

دانند، بلكه نـاگزير از انجـام    اهل حديث معتقدند كه گناهكاران را مسئول اعمال خويش نمي
شـود و   اين نظريه به نام نظريه جبر خوانده مي. اند كه از آنها صادر شده است دادن عملي بوده

.گفتند قائلان به آن را جبريه مي
 ـ 5  معتزلـه  ةمذهب حنبلي نخستين مذهبيست كه در مقابل اين نظري

پذيرد كه قدرت مطلق خداونـد بـا    نمي) ق241م(احمدبن حنبل. در مورد اختيار موضعگيري كرد
او، سنت، قائل به تقدير و حكم الهـي اسـت و    ةدهد محدود شود؛ به عقيد قدرتي كه به انسان مي

.ندوچرا قبول ك چون مؤمن بايد آن را بي
اشعري با رد نظريه معتزله در مورد اختيار، از آنها جـدا   6

.شد و نظريه احمدبن حنبل را پذيرفت
7

  

از يكي از عرفا به نـام ابوعبـداالله   رساله قشيريه، مؤلف . كردند جبر را تأييد مي ةصوفيه، نظري
ها همه از خـدا بينـد موحـد     هر كه فعل ...«: كند ، اينگونه نقل مي)قرن سوم(احمدبن يحيي جلاء

.»بود
 ـ) ق243م (در ميان عرفا، حارث محاسبي 8 . كـرد  جبـر تأكيـد مـي    ةبيش از ديگران بر نظري

________________________________________________________________  

مجلـة  ترجمـة اسـماعيل سـعادت،     ،»معتزلـه بـه آن  مسأله اختيار در تفكر اسلامي و پاسخ «، )1377(شيخ بوعمران   1

 .146ص ،2و  1، دوره پانزدهم، شمعارف

 .147- 146شيخ بوعمران، ص  2

 .148- 147همان، ص  3

 .73بغدادي، همان، ص   4

 .145شيخ بوعمران، ص   5

 .159همان، ص   6

 .164- 163همان، ص  7

 .55همان، ص ترجمه رساله قشيريه،  8



 103  معتزلهروابط صوفيه و 

 

.پرداز عرفاني جبر دانست توان او را نظريه مي
1

 

تـند    تـلاف داش نظاميـه،  . علاوه بر آن، صوفيه و معتزله در مورد خالق افعال خير و شر هـم اخ
معتقد بودند افعال خير ) ق215م (بن سيار نظام و معمريه، پيروان معمربن عباد سلمي  يمپيروان ابراه

.هاست كند و معاصي و شر از انسان را خداوند خلق مي
2

  

تـند  ها، اعم از خير و شر مـي  برخلاف معتزله، صوفيه خداوند را خالق تمام افعال انسان .دانس
3 

اجماع است مر اهل معرفت را كه خداي جـل و جلالـه   «: نويسد مستملي بخاري در اين مورد مي
آن كند با بندگان خويش كه خواهد و حكم چنان راند كه او را بايد، هرچند بهتري بود ايشان را 

ر وي معتزليان چنين گويند كه خداي تعالي با بندگان نكند مگر آنچه بهترين بندگان اند ...يا نبود 
  .»...است 

هـا   اين اختلافات، صوفيه را در مقابل معتزله قرار داد و صوفيه در نهايت بـا كمـك اشـعري   
  .بويه در حال رشد و ترقي بود، از بين ببرند توانستند معتزله را كه در دوره آل

  نقش تصوف در براندازي معتزله

ابن منور،  ةبه نوشت. فقهاي شافعي بودهاي  ترين عامل زوال معتزله، رواج كلام اشعري و فعاليت مهم
و ) كه ابوسعيد ابوالخير نزد او فقه آموخت(به سبب وجود امام ابوعلي زاهدبن احمد فقيه شافعي 

تـو و خبوشـان و بولبابـه ميهنـي در      حميد زنجويه در شهرستانه، فراوه و نسا، بوعمرو فراتي در آس
.»ال خلاص يافتند و به مذهب شافعي بازآمدندها از بدعت اعتز اهل اين ولايت«باورد و خابران 

4
  

هـا و معتزلـه بـود،     در شهرهايي كـه غلبـه بـا حنفـي    . جدال صوفيه و معتزله بسيار جدي بود
تـند  هايي كه اغلب از مذاهب اهل حديث پيروي مي صوفي در منـابع  . كردند، تحت فشار قرار داش

ذهبش از بلخ بيرون رانـده شـد و   به سبب م) ق319 م(صوفيه آمده است كه محمدبن فضل بلخي 
.»پس از او بلخ هيچ صوفي نخاست«

رو شده بود؛ زيرا ايـن   بدون شك او با مخالفت معتزله روبه 5
هاي قاضي  ابوسعيد ابوالخير هم در نيشابور با مخالفت. رفت هاي معتزله به شمار مي شهر از پايگاه

________________________________________________________________  

 .170شيخ بوعمران، ص  1

 .51، 41شهرستاني، همان، ص  2

 .31كلابادي، همان، ص  3

 .23منور، همان، ص ابن  4

 .332- 331انصاري هروي، همان، ص  5
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.رو شد صاعد، پيشواي معتزله، روبه
1

ها وارد نزاع با معتزله شدند و حتي تعدادي از آنها خودشان را به كلام  عريصوفيه در كنار اش
از ذوالنـون مصـري نقـل. كردند اشعري مجهز كردند؛ در حالي كه در ابتدا از علم كلام دوري مي

ها به كلام اشعري، ايـن رونـد    اما با روي آوردن شافعي 2،»علم كلام هلاك است«: شده است كه
)ق442م (و ابوعبـداالله محمـدبن عبـداالله   ) ق371م (داالله محمدبن خفيف شيرازيابوعب. تغيير كرد

.ديدار كردند) ق330(معروف به باكويه، از صوفيان شيراز، در بصره با ابوالحسن اشعري
ابوالقاسم  3

.، فقيه و صوفي برجسته شافعي، بر كلام اشعري تسلط داشت)ق465م (قشيري
4

دهند، اما  ش صوفيه در براندازي معتزله در اختيار ما قرار ميمنابع اطلاعات اندكي در مورد نق
بهترين و گوياترين نمونه در اين باره، مربوط . مسلمّ است كه در اين جريان نقش مهمي ايفا كردند

يـخ تقـي   تاريخ جديد يزد،به نوشته مؤلف . به شهر يزد است تـادان   از الـدين عمـر،   در زمان ش و اس
هاي  مردم يزد پيرو فرقه ،)ق626- 616(الدين شهر و معاصر اتابك قطبمشايخ بزرگ صوفيه اين 

به دليل و برهان همه «شيخ با آنها وارد بحث و مناظره شد و . كراميه، قدريه و علي العرشيه بودند
.»را ملزم گردانيد و در جاده اهل سنت و جماعت آورد

.پس از آن مردم يزد شافعي شدند 5
6

دهد كه مشايخ صوفيه، از جايگاه و نفوذ خود در بين مردم براي  مي اين روايت به خوبي نشان
تـفاده كردنـد و در ايـن راه      از بين بردن معتزله كه مهم ترين رقيب فكري و عقيدتي آنها بودنـد، اس

.پيروز شدند

گيري نتيجه

تشـديدآنچه اين اختلافـات را  . رسيد ناپذير به نظر مي بروز اختلاف بين صوفيه و معتزله اجتناب
كرد، گرايش صوفيه به اهل حديث و رويكرد مثبت اهل حديث نسبت به بسياري از اصول و  مي

________________________________________________________________

.68منور، همان، ص ابن  1

.154انصاري هروي، همان، ص  2

بنيـاد فرهنـگ: ، به كوشش اسماعيل واعظ جـوادي، تهـران  شيرازنامه، )1350(الدين زركوب شيرازي ابوالعباس معين  3

.138، 127- 126ن، صايرا

دار : ، بيـروت 3تصحيح احسان عباس، ج، الزمان وفيات الاعيان و انباء ابناء، )1970(خلكان الدين ابن العباس شمس ابي  4

.2,8 - 205صادر،ص 

.173بنياد فرهنگ ايران، ص: به كوشش ايرج افشار، تهرانتاريخ جديد يزد، ، )2537(احمدبن حسين كاتب  5

.119حديث امروز، ص: تصحيح محمد دبير سياقي، قزوين القلوب، نزهة، )1388(حمداالله مستوفي قزويني  6
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نـت و جماعـت     در بعضي از نوشته. باورهاي صوفيه بود هاي اهل سنت، صوفيه در رديف اهـل س
تعداد زيادي از . شود اند؛ در آثار صوفيه هم گرايش مثبتي نسبت به اهل حديث ديده مي قرار گرفته

حنبل، شافعي و سـفيان ثـوري ارتبـاط     يشوايان تصوف، با پيشوايان مذاهب اهل حديث مانند ابنپ
ايـن در حاليسـت كـه    . توجهي از صوفيه به اين مـذاهب روي آوردنـد   داشتند؛ بنابراين بخش قابل

ها و  گاه به فرقه معتزله گرايش نداشتند و هميشه آنها را در معرض شديدترين سرزنش صوفيه هيچ
  .دادند قادات قرار ميانت

معتزلـه بـا دلايـل عقلـي،     . ترين عامل اختلاف صوفيه و معتزله بـود  نفي كرامات صوفيه، مهم
ترتيب اساس تفكر صـوفيه را   دانستند و بدين كرامات منتسب به پيشوايان صوفيه را غيرعقلاني مي

يدار خداوند هم بين ايـن  در مورد مسائلي مانند صفات الهي، جبر و اختيار و د. بردند زير سؤال مي
  .دو مكتب اختلاف وجود داشت كه بيش از همه، به سبب گرايش صوفيه به اهل حديث بود

در منابع اطلاعات اندكي در مورد نقش تصوف در تضعيف معتزله وجود دارد، ولـي اشـارات   
همـي  خوبي گوياي اين واقعيت است كه صوفيه در جريان زوال معتزلـه، نقـش م   اندك آنها نيز به
تر از همه اينكه تعدادي از پيشوايان تأثيرگذار صوفيه، در رديـف فقهـاي زمـان     ايفا كردند و مهم

ترتيب، مقبوليـت و جاذبـه    بدين. گرفتند آمدند و حتي از كلام اشعري بهره مي خود به حساب مي
  .تصوف براي عامه مردم و مجهز شدن آن به كلام اشعري، معتزله را مغلوب كرد

  مĤخذمنابع و 

  .انتشارات روزبهان: تهران، )بقلي شيرازي(شيخ روزبهان بقلي ، )1363(آريا، غلامعلي  - 

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهرانالايرانيون و الادب العربي، ، )1379(قيس، قيس آل  - 

  .بن سليمان العثيمين، رياض تحقيق عبدالرحمن طبقات الحنابله،، )1999(الحسين محمد يعلي، قاضي ابي بن ابيا  - 

 ����� جا، بيتحقيق محمد حامد الفقي، ، 2ج ذيل طبقات حنابله،، )1952(ابوالفرج عبدالرحمن رجب، ابن  - 
  .السنه المحمديه

تصـحيح محمدرضـا شـفيعي     اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابـي سـعيد،  ، )1366(محمد منور ميهني، ابن  - 
  .آگاه: كدكني، تهران

  .اساطير: محمدرضا تجدد، تهران ةترجم الفهرست،، )1381(نديم، محمدبن اسحاق ابن  - 

 ةمؤسس ـ: ، تصـحيح محمدهاشـم رضـي، تهـران    بيـان الاديـان  ، )1342(ابوالمعالي علوي، محمدبن الحسين  - 
  .مطبوعاتي فراهاني
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محسن مؤيدي،  ةترجم مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين،، )1362(بن اسماعيل اشعري، ابوالحسن علي  - 
  .اميركبير: تهران

 :تصحيح احسان عبـاس، بيـروت   ،الزمان وفيات الاعيان و انباء ابناء، )1970(الدين العباس شمس خلكان، ابي ابن  - 
  .دار صادر

، »)ق490- 628(مكتـب اعتـزال خـوارزم در روزگـار خوارزمشـاهيان     «، )1390(باوفاي دليوند، ابراهيم  - 
 .10دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، سال سوم، ش پژوهشنامه تاريخي،

  .اساطير: ترجمه محمدجواد مشكور، تهران الفرق بين الفرق،، )1388(بغدادي، ابومنصور عبدالقادر  - 

  .علمي و فرهنگي: الزمان فروزانفر، تهران تصحيح بديع ،)1367(ترجمه رساله قشيريه  - 

: پور، تهران تصحيح محمد توحيدي نفحات الانس من حضرات القدس،، )1366(مولانا عبدالرحمن جامي،  - 

  .انتشارات سعدي

  .اساطير: تصحيح عباس اقبال، تهران العوام في معرفه مقالات الانام، ����� ،)1383(سيدمرتضي حسني رازي،  - 

بنياد : ، به كوشش اسماعيل واعظ جوادي، تهرانشيرازنامه، )1350(الدين زركوب شيرازي، ابوالعباس معين  - 
  .فرهنگ ايران

  .اميركبير: تهران ارزش ميراث صوفيه،، )2536(كوب، عبدالحسين زرين  - 

  .اساطير: تصحيح رينولد آلن نيكلسون، تهران في التصوف، معل، ال)1382(سراج طوسي، ابونصر  - 

الازهـر للنشـر و    ��
	��: ، تحقيق نورالدين شريبه، قاهرهطبقات الصوفيه، )1953(عبدالرحمن ابي سلمي،  - 
  .التأليف

الـدين صـدر تركـه اصـفهاني، تصـحيح       افضـل  ةترجم ـ الملل و النحل،، )1335(شهرستاني، ابوالفتح محمد  - 
  .چاپخانه تابان: سيدمحمدرضا جلالي نائيني، تهران

اسماعيل سـعادت،   ة، ترجم»مسأله اختيار در تفكر اسلامي و پاسخ معتزله به آن«، )1377(شيخ بوعمران  - 
 .2و1مجله معارف، دوره پانزدهم، شماره

  .دارلعلم: مراجعه فضيله الشيخ خليل الميس، بيروتتصحيح و طبقات الفقها، اسحاق،  شيرازي، ابي  - 

تحقيـق محمـدكاظم    المختصر مـن كتـاب السـياق لتـاريخ نيشـابور،      ،)1384(ابوالحسن عبدالغافر فارسي،  - 
 .نشر ميراث مكتوب: محمودي، تهران

  . اساطير: تصحيح رينولد آلن نيكلسون، تهران الاولياء، �تذكر، )1383(عطار نيشابوري، شيخ فريدالدين  - 

  .بنياد فرهنگ ايران: به كوشش ايرج افشار، تهران تاريخ جديد يزد،، )2537(كاتب، احمدبن حسين  - 

  .اساطير: ترجمه محمدجواد شريعت، تهرانكتاب تعرف، ، )1371(كلابادي، ابوبكر محمد  - 

: تصحيح محمد روشن، تهران التعرف لمذهب التصوف، شرح، )1363(مستملي بخاري، ابوابراهيم اسماعيل   - 

  .اساطير

، »فرهنگي معتزلـه در قـرن چهـارم    - تجديد حيات فكري«، )1383(مفتخري، حسين و علي فتح قباد پور  - 
  .20، سال پنجم شماره فصلنامه تخصصي تاريخ اسلام

 .حديث امروز: تصحيح محمد دبير سياقي، قزوين القلوب، 
	��، )1388(مستوفي قزويني، حمداالله  - 
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.كتابفروشي زوار: تصحيح غلامعلي آريا، تهران سلك السلوك،، )1369(نخشبي، ضياءالدين - 

، بـه  مقصد الاقبال السلطانيه و مراصد الامال خاقانيه مقصد الاقبال،، )1351(الدين عبداالله واعظ، سيد اصيل - 
.رهنگ ايرانبنياد ف: كوشش مايل هروي، تهران

محمدبن محمد حسـيني بلخـي، تصـحيح ةترجم فضائل بلخ،، )1350(المله الاسلام صفي واعظ بلخي، شيخ - 
.بنياد فرهنگ ايران: عبدالحي حبيبي، تهران

.سروش: تصحيح محمود عابدي، تهران المحجوب، كشف، )1384(بن عثمان هجويري، ابوالحسن علي - 
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